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طنز

سارامی زهد ریا و

)جلوه اي از طنز ادبی ایران(

1محمد مهدي حسنی

دانی؟هاي می ز چیست قهقهه شیشه 

)2کمال خجندي(کند خنده می،به ریش محتسب شهر

داراي معنـایی بکـر و لطیفـه اي بـدیع      ":گویـد  ، شادروان ادوارد براون با نقل بیـت بـالا  

دوپهلـو گـویی و تظـاهر بـه     ،طنـز در ادب فارسـی  هـاي   بی تردیـد یکـی از جلـوه    .3"است

یروي از منهیات و محرمات دینی است کـه البتـه ایـن روحیـه     ارتکاب اعمال حرام و اعلام پ

و عـادي تفـاوت    4با تجاهر و تظاهر بـه فسـق افـراد غیـر هنـري     ، و پر از تناقضناکجا آبادي

:دارد

سنگ است و صراحی انتساب من و توزاهــــــــــد به کتابــــی و کتاب من و تو

)5یغماي جندقی(من و تو مشکل که به یک جو رود آبمی کوثري و مــــــن زندهي  تو مـــــرده

که برخی خود عالم و فقیـه بـوده و   ، در واقع گویندگان شیرین بیان و طناّزان ادب دري

وضـع ظالمانـه موجـود و    بـه ،و لطـایف ها  با بیان چنین شوخی، درد دین و دین داري داشته

.وکیل پایه یک دادگستري -1

1234، 1374کمال خجندي،  -2

444، 1357براون،  -3

، نظر به قصیده اي از زنده یاد رضا افضلی شاعر خراسانی داشتم که مطلع آن  "غیر هنري"هنگام آوردن ترکیب  -4

:چنین است

آرد ز پیِ خویش، رسومِ حجري را     /شود مرگ، حیات هنري را  "تکرار"

)312، 1378به نقل از بهزادي اندوهجردي، (تذکره نصر آبادي  -5
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 با حکام ظالم و حرام خواه زمـان خـود هجـوم    انبازي عالمان بی عمل و ریاکار و غیر متعظ

موضوع پرداختن به عمـل ممنوعـه و بـه    ،شاید یکی از بارزترین مصادیق بحث ما.بردندمی

، اسـت کـه در شـریعت و نـزد اربـاب عقـول      "میگساري"و"شراب خواري"ظاهر مطبوع 

.استحرام و منهی

،و اربابـان دیـن زمـان شـان     دیدند که برخی شریعت مدارانمی وقتی گویندگان فارسی

ریا کاري و ربا خواري و اکل مال موقوف علیهم و ایتام را در خفا حلال و جـام بـاده را بـه    

لـذا  .حـق النـاس و دومـی حـق االله اسـت     ،درحالی که امور نخست، شمردندمی ظاهر حرام

و به مطایبـه   قرار داده،نقمو ابزار روشنگري و نیشخند و،همین را دست مایه غمز و ناز قلم

دومی را جایز و بلا اشکال دانسته و بر چنین  ،پرداختند و از این رهگذر و به ظاهرمی و طنز

این شـیوه ادبـی و برخـورد هنـري گسـتاخانه      ، تاختندمیالظاهر و بدکار افراد دو رو و وجیه

.1اسـت هم شوخ و شنگ و خنده انگیز و هم حکیمانه ومتـین و تنبـه آمیـز    ،متهورانه رندانه

:نظم

)2خضر خوانساري(جز دامن روا که کند صاف باده را چیزي نمانده در ره دین شیخ ساده را

معذور دارد مست را ، خوردمی محتسب گربرفشاند دست را، قاضی ار با ما نشیند

)3سعدي(

این کـار  طعام و شراب تنها مخورید که  ":اگر عبید در رساله صد پند به طعنه گوید که

معـادل   "شـرب الیهـود  "و در رساله تعریفات در برابـر "4.شیوه کار قاضیان و جهودان باشد

:و حضرت حافظ فرماید .5نشاندمی را "معاشرت قاضی"

فروشمی کردم سوال صبحدم از پیر احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان

310و  309، 1378بهزادي اندوهجردي، .ش.ر-1

312، 1378به نقل از بهزادي اندوهجردي، (105ص-3آتشکده آذر، ج  -2

94، 1381سعدي،  -3

269، 1383عبید زاکانی،  -4

205همان،  -5
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."1بنوشمی در کش زبان و پرده نگهدار و نگفتی است سخن گرچه محرمی ":گفتا

برخی شیخان و قاضـیان بـا پنهـان کـاري بـه      مقصودشان اشاره به این حقیقت است که 

شـرب  .اما مانند جهودان فساد خـود را پنهـان نمـوده تـا رسـوا نشـوند      فسق و فساد مشغولند

ت؛ چون به نقـل  و کنایه از خوردن پنهانی شراب اسالیهود به معناي شراب خوردن جهودان

2.خورندمی جهودان از خوف مسلمانان شراب را بر سبیل اختفا،ازغیاث اللغات

دردى کشم در مجلسى،حافظم در محفلى:نظم

.3بنگر این شوخى که چون با خلق صنعت مى کنم

که ترجمه منتخـب محاضـرات راغـب اصـفهانی      "نوادر"صاحب ، محمد صالح قزوینی

عهد شاه عباس ثانی و شاه سلیمان صفوي بوده و شیخ حر عـاملی و عبـداالله   از علماي ، است

لـه کتـاب و   ، عالم فاضل کامل":در باره اش نوشته اند، انفدي که هر دو از معاصرین اویند

هـزل و  ،گـویم مـی  و فقیر...":وي در جایی از اثر ارزشمند خود گوید .4"...منها ، رسائل

ی در این کتاب بسیار است و من اکثر آنها را ترك دادم و ذکـر  مناکیر علامه راغب اصفهان

آن لایق ندیدم و هرچند لهو حدیث و مضاحک اقوال در این جمع نیز اگرچه کمتـر اسـت   

"ع"غمگین در کار است و به تحقیق از امیر المومنینهاي  ولی بسیار است و براي نشاط دل

پـس بـراي آنهـا    ، شـوند می ها ملول که بدنشوند همان طور ها ملول می قلب ":مروي است

داخـل طرایـف   ، و اکثر مطایبات این کتاب اگر مسـامحه رود ."طرایف حکمت را بجویید

مسـلک کـرام و   ، و طـرق مـزاح و مطایبـت و دعابـت و مباسـطت     .توانـد شـود  مـی  حکمت

م او انـدکی  ه ـ5سبکروحان عالی مقام است حتی آنکه از انبیا و اولیا معهود و مذکور اسـت 

اکثر مردم از سخنانی که در آن گستاخی است با خداي عالمیـان خـالی   ....":گوید می بعد

)280غزل (576، 1362حافظ،  -1

508، 1363کاشانی،  -2

)344غزل (704، 1362حافظ،  -3

به نقل  110، 5و ریاض العلماء و حیاض الفضُلاء، میرزا عبداالله افندي، ج 277، 2شیخ حرّ عاملی، ج أمل الآمل، -4

)، بیست و سه1371قزوینی، (ي احمد مجاهد  ازمقدمه

354، 1371قزوینی،  -5
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امید که خـداي ببخشـد و در   ، نباشند و شاید در این نوادر نیز بر سبیل ندرت واقع شده باشد

کتاب محاضرات از این گونه بسیار اسـت و فقیرتـرك داده ام هرچنـد اکثـر ایـن مزاحـات       

...بر مطلبی و اشارت به حکمتی استمشتمل  در باره فقیهان نیز ذکـر کننـد کـه بعضـی از     .

ایشان نیز از حماقت نصیبی تمام دارند و حقایق شرعیه به صـورتها مـدلّس و ملتَـبس سـازند    

پیوسـته ایشـان   .نصرانی بودنـد بعضی از اهل کشتی.فقیهی در کشتی نشست :نقل کنند که 

.روزي یکی جـام شـراب نـزد او داشـت    .خمر سرزنش نمودي را مذمت کردي و به شرب 

شریعت بر ظاهر است و ، از کجا ثابت شد:گفت.این خمر است :گفت.بگرفت تا بیاشامد 

اینـک ایـن غـلام    ، به فلان قسم که خمر است:گفت.و به سر کشید ، اصل در اشیاء اباحت

ما روایت عکرمه و ابن عبـاس  .چه مرد ابلهی:گفت.من از فلان یهودي خمار خریده است

1.بپذیریم و موثوق به دانیم، از یهودي، روایت تو، رد کنیم و بر توثیق ایشان اعتماد نکنیم

اشعار ادبی و در زیر به بیان برخی،از این رو در بخش طنز قضایی این شماره از فصلنامه

و نقض ها  سخت گیري، پردازیم که در آن مقاطعمی و نکات تاریخی مربوط به زمان هایی

آن هم به نام پاسداري ، حکومت گران متعصب وقتهاي  خصوصی و پرده دريهاي  حریم

درحالی که پیش تر در نوشته حـریم خصوصـی در   .کردمی عرصه را به مردم تنگ،از دین

شماره پیشین مجله گفتیم و مستندات عقلی و شرعی و قانونی بسـیار آوردیـم و بـه تفصـیل     

دینـی سـخت در تغـایر    هاي  کردیم که برخورد این چنینی حکومت گران با آموزهاستدلال 

.است

********1********

"تذکره میکده "دو بیت زیر را در صفحه اول نسخه خطیويمرحوم بقازاده گوید که

ي به خط آقاي حاج سید علی محمد وزیري بانی محترم تعمیر مسجد جامع و کتابخانه وزیر

:یزد دیده است 

2از کتاب ماستها  امروز خشت میکدهاز بس کتاب در گرو باده داده ایم

428، 1371قزوینی،  -1

345، 1343باقرزاده،  -2
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********2********

که خود واعظی معروف از اکـابر قـرن دهـم هجـري     ، فخرالدین علی ّبن حسین کاشفی

در موضـوع بحـث و در گرامـی     1است و در مساجد و منابر بـه وعـظ مـردم اشـتغال داشـت     

:گوید.حکایتی نغز دارد، داشت اصل جاودان برائت

خواسـت  مـی  محتسبی را دید که در مردي آویختـه و ، ابو افرس که فرزدق نام اوست"

محتسـب را  ، که در دست او چیزي دیده بود کـه بـه آن خمـر پالاینـد    ، که او را تازیانه زند

گـذارم کـه او آلـت خمـر     گفت نمی، ی کار خود رودگفت چه داري برین فقیر بگذار تا پ

ابوافرس دامن برداشت و عضو تناسل بدو نمود که بیا مرا هم تازیانه بزن ، پالودن همراه دارد

محتسب خجل شد زیرا که ازین سخن سخت تر نشنیده بود و آن ، که آلت زناء همراه دارم

2".فقیر را بگذاشت تا برفت

********3********

وقتـی یکـی از علمـاي معـروف معتبـر از امـاکن       ":در تذکره حدیقه الشعراء آمده است

خـودش بـه   ، متبرکه به شیراز آمده و در امر به معـروف و نهـی از منکـر اصـرار بلیـغ داشـته      

شکسته و کسانش در کوچه و بازار هر چه می ظرفهاي شراب را، مردم داخل شدههاي  خانه

ایـن دو  )خـاوري شـیرازي  (در آن وقت میرزاي خـاوري  .شکستندمی دیدندمی آلت طرب

:رباعی گفته است 

گفتی که غنا حـــرام اندر ذات است اي شیخ که کارت همه دم طامات است

صوت تو بود کـه انکرالاصوات استخوانندمی آن را که به کیش ما غنا

***

شکنیمی و اندر کف رندان دف و نیمی شکنیمی اي شیخ که بی جاّ خم

3"شکنی؟می کی، ریـــــــاستمی لبریزمعمور دلتي آن خم که به میخانه

196، 1374مدرسی تبریزي،  -1

300، 1378علی صفی،  -2

541، 1364دیوان بیگی شیرازي،  -3
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********4********

وقتی یکی از علمـا کـه در امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اصـراري داشـت درمقـام           "

آقا بشیر سیاه که خواجـه باشـی   ، پنهان بودها  شراب برآمد و چون در خانههاي  شکستن خم

قبـول کـرد کـه خـودش داخـل      ، حرم فرمانفرما و آن هم خیلی متزهـد یـا واقعـاً زاهـد بـود     

غریبـی  ي  مرا بخاطر نمی آید ولـی شـنیدم هنگامـه   ، مردم شده هر چه ببیند بشکندهاي  خانه

ي  شـحنه (شـحنه   آن وقـت خـان  ...بوده و اغلب شـعراي عهـد درایـن بـاب شـعر گفتـه انـد       

:این دو رباعی را گفته است )مازندرانی

بنمود بساط باده خواران را طیمی آن شیخ که بشکست ز خامی خم

ور بهر ریا شکست پس واي به وي گر بهر خدا شکست پس واي به من

***

ع گناهگــــر خوردن باده است در شر بر گـــــوي زمن به حضرت آصف جاه

1"وز بهر چه روي خم شکن گشته سیاه  کشان گشته سپیدمی از چیست که روي

:در مجمع الفصحا رباعی نخست این گونه ضبط شده است

زو عیش و نشاط باده خواران شد طیمی که شکست او ز خامـــــی خمشیخی

2ور بهــــر ریا شکست پس واي به وي گر بهـــــر خدا شکست اي واي بـــه من

نگاشـته   "مـلا محمـد زنجـانی   "این رباعی را به نـام  ،"منتظم ناصري"اعتمادالسلطنه در 

خـاطرات و  "دانـد ولـی مهـدي قلـی هـدایت در      مـی  است و محـل وقـوع حادثـه را تهـران    

یراز شیخ جعفـر کبیـر در ش ـ   ":این آگاهی و اعلان را خلاف واقع دانسته و گوید "خطرات

مباشر الحاح کرد که دو هزار تومـان مالیـات دیـوانی    .امر کرد خم خانه اي که بود بشکنند 

به شیخ عرض کردند این گره از دست دختـر  .گیرند چاره اي بایدمی خم خانه است از من

کنـد وي ملکـی در   مـی  شـیخ از معـزيّ الیهـا دیـدن    .نصراالله خان قشقایی گشوده تواند شـد 

837و  836همان،  -1

546، 1340هدایت،  -2
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مجمـع  "وي ربـاعی را ماننـد   .1".رد که جبـران عـوارض خـم خانـه شـود     گذامی عوض باز

.ذکر کرده است  "الفصحا

********5********

بر میگساران سـخت  ،رئیس نظمیه دوران ناصري 2"کنت دومونت فرت "گویند وقتی 

دسـتگیر   دهان مردم را بـو کـرده و عـرق خـوران را    ، گرفت و دستور داد تا مامورین دولتی

در همان زمان مـردم ولنگـار و ظریـف تهـران ربـاعی زیـر را سـروده کـه در کتـاب          ، کنند

:عامیانه ژوکوفسکی ضبط است هاي  ترانه

3حکم است پلیس بو کند پوز شماخواران سیاه شد روز شمامی اي

********6********

کـه شـیخ حسـین دودي روزي در مسـجد      معروف است،به نقل از کتاب چنته درویش

جامع اصفهان در میان مردم نشسته و سرش را روي زانوي خـود نهـاده و عبـایش را بـر سـر      

 امام در بالاي منبر راجع به حرمت شراب و نهی از این عمل شـیطانی سـخنرانی  ، کشیده بود

 ر شـراب دهید و یک بطمی روید و شش عباسیمی چطور شماها:گفت مردم می کرد ومی

شود یک خانواده را در یک شـب از گرسـنگی رهـایی    می خرید درحالی که با این پولمی

آقا شـراب بطـري یـک    :در این حال شیخ حسین سر از زیر عبا بیرون کرده و گفت .بخشید

4.زندمی قران است ناظر جناب عالی آن یک عباسی را به جیب

********7********

شـادروان حـاج میـرزا محمـد     :دیوان صبوري آقاي ملک ملـک زاده گویـد   در مقدمه 

جمـودات مـذهبی   )و پدر ملک الشـعراي بهـار  ملک الشعراي آستان قدس(کاظم صبوري 

نداشت و مردي حقیقت جو و روشن بـین بـود ولـی از اعمـال و عـاداتی کـه بـه نظـر عامـه          

وري گـرد بـاده خـواري    مسـلم نشـده اسـت کـه صـب     ...مستحسن نمی آمد پرهیـز داشـت و   

، سی و یک1341هدایت،  -1

2- conte de monte frête

692، 1369نوائی، :ونیز )729، 1363به نقل از اعتماد السلطنه (16ص  32اطلاعات ماهانه، ش  -3

342، 1343به نقل از باقرزاده،  -4
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ملک الشعراي ":نویسدمی وي به نقل مرحوم افضل الملک در سفرنامه اش."گردیده باشد

وقتـی جمعـی از اهـل    ...زند می با ذوق وافر و شوق متکاثري که دارد از خوردن باده طفره

و ذوق که در خراسان بودند از ملک الشعرا پرسیدند که چرا به باده گسـاري اقـدام نـداري    

وي ایـن ربـاعی را ارتجـالاً    ، با این شوري که تو را در سر است چرا باده تلخی نمـی نوشـی  

:انشاء کرد و در باده نخوردن خود معذرت خواست

باید خورد می آنجــــــا که مثال آب باید خوردمی دانی به کجا شراب

1باید خوردمی دل؟ کباباز پارهمی نه در بلدي که بهر هر جرعه

ملک الشعراي صبوري بـراي دوسـتی    ":کند کهمی نقل)بقا(لیکن آقاي علی باقر زاده 

:سروده بود

پیشـــــــواي اهــــل دل اي راد فـــــــــرزند امامممقتـداي اهــــل دل اي سیــــــد سیــــد نژادم

با هواي تو اگر چه ســــــــرخوش از شرب مداممو باغم با صفاي تو اگر چه فـــــــارغ از بستان

دانی به افسوس و به حسرت صبح و شامم، رودمیلیک اندر عنبـــــــران با این دو یـــار نامساعد

سخت خشکیدست کامم، دور از صهبـــاي گلگونبا هوائی خرم و تر زین دو یار خشک مشرب

کایــــــــن چنین در چنگ اینان در شکنج انتقاممخوارگان از من خطائی گشته صادرمی تا چه با

اممــــپانزده روز است بوي بــــــــــــــاده نشنیده مشالغرض در عنبران با ایـــــن هواي عنبر افشان

اممــــفرما زخاــیا عط، ـــــــــهیا کرم فرما ز پختـــمی شیشه، غمي  شیشه، باري از آن جوهر جان

و حسـودان صـبوري داد و او را بـه    متاسفانه سرودن این قطعه بهانه اي به دست معاندین

وقتی جمعی از اهـل ذوق کـه   .شراب خواري متهم کردند و غوغایی بر ضد او به پا ساختند

چرا به باده گساري نمی پردازي؟ وي رباعی بـالا را  :در خراسان بودند از صبوري پرسیدند 

2"...انشا کرده است

، ط  1342صبوري،  -1
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********8********

، رئیس نظمیه مشهد بود،)شجاع السلطان(هنگامی که شاهزاده محمد رضا میرزا قهرمان 

مردم را از شرب مسـکرات منـع و بعضـی امـاکن مشـکوك را      ،ن دولتماموری، دستور داد

مامورین چند خم شراب را از خانـه اي کشـف   ، مشهدگویا در محله عیدگاه.بازرسی کنند

، شاهزاده مرتضـی میـرزاي قهرمـان   ، در این گیرودار.در ملاء عام شکستندو ضبط نموده و

:دو رباعی را سروده است این )"شکسته"متخلص به (برادر شجاع السلطان 

اي مجـري حکم پـــاك پیغمبر من شه زاده بـــــرادر من و سرور من

شکن بر سر مندر خانه من آر وخم شرابها  مشکن به میان کوچه

***

سراید دستانمی بشکفت و هزار شد فصل گل و سرخ گل اندر بستان

بــــر خاك بریخت آب روي مستانحنه شهرافسوس که موسمی چنین ش

:سروده است)پور سعدي(رباعی زیر را در همان موقع شاهزاده سرائی ، همچنین

بشکست خم باده شجاع السلطان از بس که بود سـاده شجاع السلطان

1در پاي خم افتاده شجاع السلطانفرداست که بهر معذرت خواهی دید

********9********

فـروش و اسـتعمال   ، در زمان حکومـت قـوام السـلطنه در مشـهد وقتـی از طـرف حـاکم       

شاعري این دو ، کردندمی مامورین حکومت مستان را جلب، مشروبات الکلی را ممنوع شد

:بیت را سروده است 

امور خویش به ساقی حواله خواهم کرد همیشه بــاده من اندر پیاله خواهم کرد

من او را اماله خواهم کرد، از این به بعدنخورندمی قوام السلطنه فرموده است

)پورسعدي(به سرائی ":علی باقرزاده در پاورقی کتاب در باره سراینده رباعی آخري گوید.344به نقل از همان،  -1

که به شغل تابلو نویسی )متخلص به مصور(انیان دهند ولی این شعر را مولف، چند سال قبل از آقاي ساس نسبت می

".داد  اشتغال داشت شنیدم، که به خود نسبت می
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 بینـد مـی  وقتـی او را .فرسـتد مـی  رسد و دنبال گویندهمی شعر بالا به گوش قوام السلطنه

قربـان  :گویدمی ه بوده است؟این شعر را تو گفته اي و منظورت از اماله کردن ک:گوید می

 بـه خـودم بـوده و قصـد جسـارتی نداشـته ام پـس قـوام او را راضـی روانـه          می مقصود اماله

1.سازدمی

به خدا میکده اي وقف شما خواهم کرد گر دهد چرخ به من نوبتی اي باده کشان:نظم

عمـاد  (تـا بـود عمـر بـه ایـن عهـد وفـا خـواهم کـرد           توبه کردم که دگر توبه بی جـا نکـنم  

)خراسانی

:منابع

بـه کوشـش و تعلیقـات    ،چهـل سـال تـاریخ ایـران    ، )1363(اعتماد السلطنه محمد حسن .1

،چـاپ اول ، بـه کوشـش ایـرج افشـار    ،2ج،حسین محبوبی اردکانی بر المـآثر و الآثـار  

.انتشارات اساطیر:تهران

، کتاب فروشی باستان:مشهد، لطیفه ها، )1343(علی ، )بقا(باقرزاده .2

، علی اصغر حکمت، 3ج،)از سعدي تا جامی(تاریخ ادبی ایران ، )1357(ادوارد،براون.3

.انتشارات امیر کبیر:تهران

:تهـران ، چـاپ اول ، طنز و طنز پـردازي در ایـران  ، )1378(حسین ، بهزادي اندوهجردي.4

.نشر صدوق

، اسـتاد پرویـز ناتـل خـانلري    به تصحیح و توضـیح ، 1غزلیات ج -دیوان، )1362(حافظ .5

.انتشارات خوارزمی:تهران، چاپ دوم

ادب و فرهنـگ درعصـر   (حدیقـه الشـعراء   ،)1364(سـید احمـد   ،دیوان بیگی شـیرازي .6

، چــاپ اول، تصــحیح و تکمیــل و تحشــیه دکتــر عبدالحســین نــوائی،اول.ج،)قاجاریــه

.انتشارات زرین:تهران

345و  344همان،  -1
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، چـاپ ششـم  ،به تصحیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسـفی ، گلستان، )1381(سعدي .7

.انتشارات خوارزمی:تهران

، به تصحیح و تحشیه ملک ملـک زاده ،دیوان، )1342(صبوري حاج میرزا محمد کاظم .8

.ابن سینا:تهران

، تعریفـات هاي  به انضمام رساله،رساله دلگشا، )1383(خواجه نظام الدین ،عبید زاکانی.9

، چـاپ اول ، به تصحیح و ترجمه و توضـیح علـی اصـغر حلبـی    ، و نوادر الامثالصد پند 

.انتشارات اساطیر:تهران

بسـعی و اهتمـام روانشـاد اسـتاد     ،لطائف الطوائـف )1378(مولانا فخرالدین ،علی صفی.10

.انتشارات اقبال:تهران،چاپ هشتم، احمد گلچین معانی

ترجمه کتاب محاضَـرات الأدبـاء و   (نوادر ،)1371(محمد صالح بن محمد باقر ،قزوینی.11

بـه  ،ابوالقاسـم حسـین بـن محمـد راغـب اصـفهانی      :تالیف، )محاورات الشعّراء و البلغاء

.سروش:تهران، چاپ اول، اهتمام احمد مجاهد

:تهـران ، به کوشش منصور ثروت، غیاث اللغات، )1363(غیاث الدین جمشید ،کاشانی.12

انتشارات امیرکبیر

.سروش:تهران، به اهتمام ایرج گلسرخی،2دیوان ج ، )1374(خجندي  کمال.13

ــزي.14 ــی ،مدرســی تبری ــه الادب)1374(محمــد عل ــارم، 3ج ، ریحان ــران،چــاپ چه :ته

.انتشارات خیام

از قاجاریـه تـا پایـان عهـد     (دوم.کتـاب ایـران و جهـان ج   ،)1369(دکتر حسین ، نوائی.15

.هما موسسه نشر:تهران، چاپ اول، )ناصري 

چـاپ  ، بـه کوشـش مظـاهر مصـفا    ، 5ج ،مجمع الفصحا،)1340(رضا قلی خان، هدایت.16

.امیرکبیر:تهران،اول

(مهـدیقلی (حاج مخبـر السـلطنه   ،هدایت.17 ، چـاپ سـوم  ، خـاطرات و خـاطرات  ، )1341)

.انتشارات زوار:تهران


